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با تأکید بر آثار ( در متون صوفیه» تقلیب عشق کبریا«مفهوم 
 مولانا)

  داود اسپرهم
  

  :چکیده
شناسیِ ترین مفهوم در اندیشه و سلوك صوفیانه است. از منظر هستیترین و محوريعشق، عمیق

اي تعالی المتین صوفی برصوفیانه، هستی قائم به عشق است و از منظر سلوك و اخلاق، عشق حبل
حال این سعۀ وجودي تا مرتبۀ فناست. مشهور است که عشق هیچ نظم و آداب و ترتیبی ندارد؛ اما با

حقیقت و نیز براي اهـل تحقیـق    آن براي اهل داراي مراحل، مراتب و شرایطی است که فهم دقایق
اي عشق و مجموعـه اي اساسی دربارة تقسیمات و مراتب ناپذیر است. در این مقاله به نکتهاجتناب

است. تقلیب عشق در طول حرکت حبیِ سلوك کبریا شده  هاي مرتبط با آن پرداختهسازياز مفهوم
کند که بدون لحاظ این موقف/موقعیت واسط، راهیابی به مقـام نهـایی   می اي میانی اشارهبه مرحله

وقعیتی اسـت کـه در آن   م» تقلیب عشق« پذیر نیست.یعنی اتحاد عاشق با معشوق در عشق امکان
وقـوع پیوسـته و حکایـات و شـکایات ایشـان را      بیشترین شطحیات و هیجانات روحی صوفیه بـه  

و حـوزة  » تقلیـب عشـق  «است. در این مقاله مفهـوم اساسـی   نما کرده مشحون از بیانات متناقض
  .  استشده مولوي بررسی  مثنويشناختی و معنایی آن در متون صوفیه به خصوص در 

سلوك عرفانی، تقلیب عشق، اتحاد عرفانی، حـب الهـی، جـلال الـدین محمـد       :هاکلیدواژه
 .مولوي

                                                             
 .یات فارسی دانشگاه علامه طباطباییدانشیار گروه زبان و ادب/d_sparham@yahoo.com  
 15/06/95تاریخ پذیرش:                               12/03/95دریافت: تاریخ    
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  مطالعات عرفانی    
  شمـاره بیست و سوم

 6      95بهار و تابستان  
  مقدمه -1 

هاي صـوفیه، تغییر/تقلیـب موقعیـت و جایگـاه عاشـق و      ترین آموزهاز جمله اساسی
. صـوفیه بـراي بیـان    افتادمی اتفاقعشق  وخیزافت پرمعشوق است که در انتهاي راه 

استثنایی که سرشار از عواطف، احساسـات و هیجانـات روحـی     این موقعیت ویژه و
اي بازگوکننـدة   گونـه کـه هرکـدام بـه    اندکرده مطرحاست، مفاهیم و تعابیر گوناگونی 

اطوار و حالات خاصی از این مقام است. پیش از این موقف؛ یعنـی جریـان عـادي و    
کـه طـالبی    بینـیم معمولِ عشق که همان ابتداي سـلوك عشـق اسـت، عاشـق را مـی     

نیـازي و  است و نقطۀ مقابل آن، معشوق است که در کمال بـی » نیاز«پرسوزوگداز و 
بـین عاشـق و معشـوق    » افتادنی«اي ، حادثه»عشق«فروشد. و غرور می» ناز«رعنایی، 

 تـداوم و با جهد و ایثـار وي   شودآغاز میاست که با سرسپردگی و دلباختگی عاشق 
قـرار،  ایت و پرسنگلاخِ عشق، پیوسـته از سـوي عاشـقِ بـی    نه. در طول راه بییابدمی

کـه معشـوق ایسـتاده بـه      سوآنکه در و درحالی زندمی سراظهار خاکساري  والحاح 
. در ایـن سـويِ عشـق، یکـی اسـیر      شـود می دیدهکشی مهري و دامنهمان نسبت بی

د و در آن دمسوزوگداز می» نیِ«عواطف و هیجانات ناشی از امید وصال در » جاذبۀ«
کوبد. این حال و روز گرفتـاران  بینانه بر طبل فراق میاي خود»دافعه«سو، دیگري در 

ها ، بلکه لحظهبود نخواهدگونه عشق در این مرحله است؛ اما حال و قرار همیشه این
» پـرآب چشـم  «که مدار و قاعدة این داستان  افتاد خواهد اتفاقهایی »وقت«ها) و (دم
قرار جاي خود را با معشـوق  . در این موقف جدید، عاشقِ بیکرد خواهد معکوسرا 

شود. خاصـیت  : جوینده، خود جسته مییافت خواهد قرارو دمی  کرد خواهد عوض
دهـد  عشق آن است که در انتهاي کار چنان مقام منیعی به عاشق می» نهانی«و » نهایی«

شـقِ طالـب بـه خـود     شود که این بار او نقـش عا که محبوب (مطلوب)، معشوقی می
  :است گرفته

ــرد      شد غلامی بـه جـوي کـآب آرد    ــلام بب ــد و غ ــوي آم   آب ج
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    »تقلیب عشق کبریا«مفهوم           
  ... در متون صوفیه                       7         

  ماهی این بـار رفـت و دام ببـرد       دام هـــر بـــار مـــاهی آوردي  

)819: 1365(سعدي،   
از  تفکیـک  بـه براي بیان این جایگاه و مجموعۀ تعابیر مربوط بدان ابتدا لازم است 

  بندي، توصیف موقعیت عاشـق  از این تقسیم . هدفبگوییم سخن» عشق«سه موقف
و معشوق در عشق است. صوفیه براي بیان این سه موقعیت از سه اصطلاح: تعاشـق،  

  اند.تقلیب و اتحاد استفاده کرده

  گانۀ عشقمواقف سه -2
  تعاشق -2-1

در موقعیت نخست که مشخصۀ آن تمایز و جدایی عاشق از معشـوق اسـت، عاشـق،    
معشوق؛ یعنـی عشـق در دو سـوي خـود عاشـقی پرسـوز و        عاشق است و معشوق،

معشوقی رعنا دارد. در این مرحله، عاشق اوصـاف دردنـاکی دارد و مـدار سـخن بـر      
توان گفت بخش عظیمی از اشعار عاشقانه و توصـیفات  فراق، گله و شکوه است. می

 ـ   ه) و تصاویر زیباي شعري در ادبیات عرفانی و غنایی، بیانگر همـین موقعیـت (مرحل
  المثل عاشق اشک بریزد، چنین تصویري خواهد آفرید:است؛ اگر فی

  سرشـت چشم حافظ زیر بام قصر آن حـوري 

  داشـت » جناّت تجري تحتهـا الانهـار  «شیوة 

)174: 1362(حافظ،   
در این مرحله، عاشق علاوه بر ناز و عتابِ معشوق، بار زحمت رقیب، حریـف و  

آمیز اسـت. یکـی از هـزاران توصـیف     زش ترحمکشد و حال و روملامتگر را نیز می
  ) است:439-1/4388ب:  1378حال عاشق در این مقام، این سخنان جامی (

ــب     باشد اندر دار و گیـر روز و شـب   ــالی عج ــاره را ح ــق بیچ   عاش

  از کمان چـرخ پـی در پـی رسـد        هر چـه از تیـر بـلا بـر وي رسـد     

  دیگـــرياز قفـــاي آن درآیـــد      ناگذشــته از گلـــویش خنجـــري 
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  مطالعات عرفانی    
  شمـاره بیست و سوم

 8      95بهار و تابستان  
  بر وي از سنگ رقیب آید شکست    گر بدارد دوسـت از بیـداد دسـت    

ــیب      ور بگردد از سرش سـنگ رقیـب   ــو نص ــن ملامتگ ــد از طع   یاب

  شحنۀ هجرش به صد درد و دریغ    ها بریزد خون به تیـغ ور رهد زین

معشـوق ممکـن باشـد، موجـب     » بسته بـه نـازِ  پیرایه«نگاهی به رخ و البته اگر نیم
  عف و سرخوشی و سرودپردازي عاشق خواهد بود:ش

ــرداز      رخ معشــــوق در پیرایــــۀ نــــاز ــوق پ ــرود ش ــق س   دل عاش

)2/131: 1378جامی، (  
  تقلیب -2-2

شود و معشوق آید. اینجا عاشق به معشوق بدل میمی» تعاشق« پی درتقلیب  موقعیت
شـود.  مـی  شود؛ یا به عبارتی دیگر جایگـاه ایـن دو عـوض   در نقش عاشق ظاهر می

بودن بـه مقـام   شود و از قابل و طالبعاشق در مسیر طلب، خود مطلوبِ محبوب می
پریشی عجیبـی در  یابد. در بیان این حال و هوا، زبانمقبول و مطلوب بودن تعالی می

ها) در این مقام است که از زبان ادوکسها (پارشود. اغلب شطحمتون صوفیه دیده می
  ادامه، به این مسئله خواهیم پرداخت. جهد. درعاشق بیرون می

  اتحاد -2-3
مقام  حقیقت درآید و این مقام، یعنی وحدت عاشق با معشوق پس از مقام تقلیب می

خیـزد و  غایی سلوك است. در این مرحله، تشخصّ بین دو سوي عشق از میان برمـی 
کـی از دو  ، گزارشـی اسـت کـه از ی   مانـد می جا بهماند. تنها چیزي که اي نمیفاصله

شـود  این اتحاد و یگانگی بیان می )1( »معشوقی«شنویم. گاهی به زبان سوي ماجرا می
. وقتی از زبـان معشـوقی   شودمی بازگواین حال و حالت   )2( »عاشقی«و گاه به زبان 

؛ گویی از بود خواهدوار اي سایه، پدیده»عاشق«گزارش شود، سوي موهوم آن؛ یعنی 
تصویر موهومی از خود معشوق بوده و معشوق خود بـا خـود    ابتداي عشق، وي تنها
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    »تقلیب عشق کبریا«مفهوم           
  ... در متون صوفیه                       9         

در ایـن نـوع   . اسـت  کرده، دو موقعیت جداگانه را خلق دلیل این بهو باخته عشق می
  گزارش با ازلیت و ابدیت معشوق سروکار داریم.

؛ با این وصف که بـین او و معشـوق   شودمی نقلعاشق  گاهی این موقف از زبان
. اسـت  یافتـه  دسـت و وحـدت   نشـینی هـم معشوق به نهایـت  دویی نیست؛ یعنی با 

نوعی خـود را  او خبري نیست. درواقع عاشق به» منِ«وحدتی که در آن از اغیار حتی 
ترین تعبیر عرفانی این حالت چنین باشـد: عاشـق   یابد. شاید مناسبهمان معشوق می

ن خـود کـه   وار و دروغـی سایه» منِ«وجود خود و خلاصی از در تمامت پس از سیر 
حقیقـی و اصـیل   » مـنِ «اسـت،  در انتهـاي راه بـه     خویشمتصور هر کسی از » منِ«

بیند و بـه معنـاي راسـتین و    (معشوق) می» او«گاه خود را یابد؛ آنخویشتن دست می
شود. در برخی از متون صوفیه از این نائل می »من عرف نفسه فقد عرف ربه«حقیقیِ 
  :است شده یاد» مقام یکی/ یکتایی«وان چندان پایدار با عنمقام نه

  کنــی در مقامــات یکــی جــایم      کنـی  از دویی خواهم کـه یکتـایم  

  این مـنم گـویم خـدایا یـا تـویی         یا چـو آن کـُرد رهیـده از دویـی    

)11/392ب:  1378جامی، (  
تعبیر » خوديبی«مقام  عنوان باصوفیانه است که از آن » حیرت«ع اخیر مقام رامص

  شود:می
  اين نَفَسی کـه بـا خـودي، بسـتۀ ابـرِ غصـه      آ

خـودي، مـه بـه کنـار آیـدت     وان نَفَسی که بی  

  کنـد مـی آن نَفَسی کـه بـا خـودي، یـار کنـاره     

خـودي، بـادة یـار آیـدت...    وان نَفَسی کـه بـی    

)2/1065: 1386مولوي، (  
الـب  . طاتحاد کامل برقرار است خودي، جستجوي معشوق معنا ندارد، زیرادر بی

و دیگـر کسـی و چیـزي در میـان      اسـت  کرده عبورقرار کسی است که از قرارها بی
کـه وي را از هـر قـراري بـاز      پیوسـته نیست که بخواهد بدو قرار یابد. او به قـراري  
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  مطالعات عرفانی    
  شمـاره بیست و سوم

 10      95بهار و تابستان  
دارد؛ بهترین تمثیل این حال و مقام، داستان عاشقی است که میان خود و معشـوق  می 

ت تا اینکه به او آموختند که براي نیل به یکتـایی  انداخفاصله می» تو«و » من«با گفتن 
  بگوید:» تو«، »من«جاي باید به

  گفت بر در هم تُـویی اي دلسـتان      بانگ زد یارش که بر در کیست آن
  نیست گنجایی دو مـن را در سـرا      گفت اکنون چون منی اي مـن درآ 

  دریـن سـوزن درآ   یکتاییچونـک      نیست سـوزن را سـر رشـتۀ دوتـا    

)11/188: 1925مولوي، (  
شـود کـه در آن  عاشـق و    ي از عشق سخن گفته مـی »طَور«در متون صوفیانه از 

انـد. ایـن مضـمونِ عـدم     معشوق هر کدام از وجهی عاشق و از وجهی دیگر معشـوق 
، بیان همین مرحلۀ اتحاد است. تمثیـل چنـین رابطـۀ    »جسته«و » جوینده«انفکاك بین 

  است:» تشنه و آب«و یا تمثیل » صیاد و مرغ«مثیل دوسویۀ اتحاد معکوسی، ت
  شــود صــیاد مرغــان را شــکارمـی 

  دلاندلبـــران را دل اســـیر بـــی  

  

ــکار     ــان را ش ــاه ایش ــد ناگ ــا کن   ت
  جملــه معشــوقان شــکار عاشــقان

  

)106: همان(  
اند که به دنبـال  بینیم، پیش و بیش از آن، دلبرانمی» دلبران«را در پی » بیدلان«اگر 
 آنکه پـیش ند. در ظاهر صیاد (عاشق) به دنبال شکار مرغ (معشوق) است، حالابیدلان

از آن،  صیاد است که خود شکارِ مرغ شده، ورنه او را با دشت و دمـن و خطـر چـه    
تشـنه و  «درست مانند داستان  نیاز مرغ به صیاد، مقدم بر نیاز صیاد به مرغ است؛کار؟ 

سوي روان است تا در کام وي به تعـالی و  این آب است که در پی تشنه به هر »: آب
خوبی پرورده کمال خود برسد. در تصاویر و تعابیر عاشقانه نیز این مضمون غریب به

رسند که دویی در میان در این مرتبه به چنان وحدتی می عاشق و معشوق. شده است
  »:ايمعشوق است و عاشق مرده  جمله«معشوق است:  نیست و هر چه هست همه

ــوعاشــق خــود نباشــد وصــلهــیچ  ویــاي او ...    جکــه نــه معشــوقش بــود ج  

  دان که هست...اندر آن دل، دوستی می    چون درین دل برقِ مهر دوست جست
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ــو آن آب     نالــد کــه اي آب گُــوار  تشــنه مــی  ــه ک ــد ک ــم نال ــوارآب ه   خ

)3/251همان: (  

  نآب جویــد هــم بــه عــالم تشــنگا    تشنگان گـر آب جوینـد از جهـان   

)1/106(همان:   
  اند اما درواقع قضیه معکوس است:تلقی عرفی چنان است که آهوان، شکار شیران

  به ابروانِ دوتا قرص مشتري بشکن    به آهـوانِ نظـر شـیر آفتـاب بگیـر     

)798: 1362حافظ، (  
از دید صوفیه عشق در ذات تمام اجزاي عالم، ساري و جـاري اسـت؛ از ایـن رو    

جنبۀ تمثیلی، از جنبـۀ   علاوه بر» شیر و آهو«و » صیاد و مرغ«، »تشنه و آب«حکایات 
. در کارکرد تمثیلی، این حکایات، اتحاد ابـدي و ازلـی   برخوردارندحقیقی و ذاتی نیز 

  توان چنین حکم کرد کهکنند؛ لذا میعاشق (آدمی) و معشوق (خدا) را بیان می
  اش معشـوق دان هرك عاشق دیـدي 

  

  این و هم آنکو به نسبت هست هم   

  

)1/106: 1925مولوي، (  
حال هر عاشقی، معشوقیت نهفته است؛ هر معشوقی نیز  حقیقت درتوان گفت می

اند که گفته اینجاست ازدر بند عاشقی است که او را به مقام والاي معشوقیت برکشد. 
اي گامهدوسویه، همان هن )3(»احتیاج و اشتیاقِ«اند. این هم» ناگذران«عاشق و معشوق 

و اگر چنان بود که از یـک طـرف    داردمی نگهاست که آتش عشق را پیوسته فروزان 
  یافت.گرمی و خواهش و از سوي دیگر سردي و دفع بود، چنین حالتی دوام نمی

کـه بـا مـوارد مـذکور      مطرح اسـت دیگري در بیان کیفیت اتحاد عشق » طَورِ«اما 
عشـق و   سـویۀ مورد پیشـین، ابتـدا از دو    حال بسیار تفاوت دارد. دراندکی و درعین

شـود کـه در آن   سخن رفت؛ اما در اینجا از عشقی سخن گفته مـی  هاآنسپس اتحاد 
. در واقع معشوق، کندمی تصویرزده و ترسیم و عاشق، قطب دیگر عشق را خود رقم

مخلوق ذهن پرشور عاشق است و بدون وجود عاشق، از هرگونه تصـویر، وجـود و   
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  شمـاره بیست و سوم

 12      95بهار و تابستان  
یت (معشوقیت) تهی است؛ به بیانی دیگر عاشق است که به معشوق آب و شأن مطلوب 

  دهد:رنگ و جلوه می
  در آب و رنگ رخسارش چه خون خوردیم و جان دادیم

ــش   ــو نقش ــر جانســپاران زد   داد دســتچ ــم ب اول قل  

)31: 1362حافظ، (  
و معشوق بر اریکۀ عشق نشسـت، قلـم    داد دستعجیب اینکه وقتی چنین نقشی 

؛ بـه عبـارتی خـالقِ    کندمی خارجکشد و او را از صحنه ا یکسره بر وجود عاشق میر
شـود،  شود. این موقف با موقفی کـه در آن معلـوم مـی   معشوق، خود مخلوق وي می
خبـر بـوده باشـد،    ؛ گرچه خود بیاست بودهتر مطلوب عاشقِ ظاهراً طالب خود پیش

» تشنه و آب«فاتی که با تمثیلاتی چون تفاوت بسیاري دارد. باید تأکید نمود که توصی
شـده، در زبـان صـوفیه صـورت معرفتـی و      از دو سوي عشق انجام» صیاد و مرغ«و 

گرایی (وحدت وجود/ وحدت شـهود)  گیرد و به اندیشۀ وحدتشناختی به خود می
عطار و بسیاري از تمثـیلات دیگـر؛ در   » سیمرغ«رساند؛ براي مثال در داستان مدد می

نگاه، ما با بیان اتحاد عاشق و معشوق سروکار داریم؛ تا آنجا کـه تمـایز بـین    این نوع 
 بـوده که عاشـق در واقـع عاشـقِ خـود      شودمی آشکارخیزد و عاشق و معشوق برمی

؛ و یا معشوق، خود، عاشقِ خود بوده  و عاشـق جـز پرهیبـی از خـود معشـوق      است
  ول عطار:؛ به قاست نمودهنبوده که به عشق و ستایش وي قیام 

  مرد عشقِ تو هم تویی که تـویی 
  چون دویی راه نیسـت در ره تـو  
ــار مــرغ دانــۀ توســت      دلِ عطّ

  

ــران    ــود نگ ــالِ خ ــا در جم   دایم
  ورانجز یکی نیست دیـد دیـده  

  باشــه در مــرغِ خویشــتن مپــران

  

)526: 1392(عطار،   
 ه بـی ، بیان حال عاشقِ موهومی است ک ـ»باشه (نوعی باز) در مرغ دیگران پراندن«

داند که معشـوق، اوسـت و   بیند و نمیدلیل خود را در این میان داراي بال و پري می
  عاشق نیز هموست:
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  اگر خود را ببینی در میانه    نبندي زان میان طرفی کمروار

)852: 1362(حافظ،   
شـود و خـود را در آن میـان     قائـل کوشد براي خود تشخصّی در عشق عاشق می

  بگنجاند:
ــران     تو هم تویی که تـویی مرد عشقِ  ــالِ خــود نگ ــا در جم   دایم

)526: 1392(عطار،   
، است. داستان از این قرار اسـت  »اتحاد«، یعنی عشق درترین مرحله ناظر بر نهایی

کنیم، اتفاق دیگري در حال وقوع است و آن که وقتی ما عشق را در خود احساس می
ایم. به قول عطـار،  ریق آن واقع شدهتعاشق معشوق با خود است که ما تنها مسیر و ط

کننـد، در  برند کـه سـلوك عشـق مـی    اند و گمان میخلقی در طلسم این ماجرا افتاده
انـد؛ نـه سـهمی در عاشـقی دارنـد و نـه سـهمی در        گر این عشقحالی که تنها نظاره

معشوقی. یکی از رساترین و زیباترین تعابیر این حالـت غریـب، ایـن قصـیدة عطـار      
  است: 

  ر خویش جلوه دادن خود کارِ تو بـود ب
  زلف تو پیشِ رويِ تـو افتـاده دادخـواه   
  بر خود جهان فروخته از رويِ خویشتن
  اي ظاهر تو عاشـق و معشـوق باطنـت   

  

  تا صـدهزار کـار ز یـک کـار آمـده ...       
  رويِ تــو پــیشِ زلــف بــه زنهــار آمــده
  خــود را بــه زیــرِ پــرده خریــدار آمــده

  مــده ...مطلــوب را کــه دیــد طلبکــار آ

  

)715-714(همان:   

  کبریا عشق تقلیب -3
حکایت دیگري دارد. عاشق در ایـن موقـف، پـس از تحمـل     » تقلیب عشق کبریا«اما 

شک زمینـۀ چنـین حـالی، هیجانـات     نشیند. بیهاي بسیار بر جاي معشوق میمرارت
  گیرد. شدید روح عاشق است که از نوعی سکر و سرمستی نشأت می
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 14      95بهار و تابستان  
از این تقلیب رابطۀ  گونه دوویژه در آثار مولوي به یلات صوفیه بهدر تعابیر و تمث 

بینـیم  ) را میبشريخوریم: در گونۀ نخست، عاشق و معشوق (عاشق و معشوق برمی
». کلّـی بکلّـک مشـغول   «که یکی در جمال دیگري مستغرق است مطابق بـا مصـداق   

یابـد و از ایـن   عالی مـی که عاشق است، ت جهتیگاه از این عشقِ نفس به نفس، آن آن
 گشـوده عشق پاك انسانی، در اثر ممارست و آموختگی، راهی به سـوي عشـق الهـی    

که عاشق اسـت، بـر اثـر    ، جهتی در این نوع تقلیب». قنطرةالحقیقۀالمجاز «که  شودمی
و بـا تمـام وجـود     تابـد برمی رويیک تحول روحی بزرگ ناگهان از معشوق زمینی 

اي ردد؛ اما معشوق، که دیگـر از او عبـور شـده، بـه گوشـه     گمتوجه معشوق ازلی می
المثـل در داسـتان   ؛ فـی اسـت  نبـوده اي بـیش  شود؛ گویی او در حکم بهانهوانهاده می

تـوان  نخست مثنوي، در ملاقات پادشاه و حکیم الهی، این وانهـادگی معشـوق را مـی   
  گوید:گیرد، میدید؛ وقتی پادشاه، حکیم الهی را در برمی

)4(آن عشوقم تو بودستی نهگفت م
  لیک کار از کـار خیـزد در جهـان       

)1/7: 1925مولوي، (  
ند. آنان همۀ اعتبار خود را از دسـت  این موقف در عشق مغبون و خاسر معشوقانِ

و نه  شوندمی ستودهنه این معشوقان اند. داده و تنها پلی براي ارتقاي حال عاشق شده
محور از عشق کـه سـرانجامِ   تعاشق، روایتی است عاشقبینند. این نوع ارج و قرب می

خوشی براي معشوق ندارد. عاشق، اهل طریقت است و معشوق همان طریقی اسـت  
معشـوقِ  «عاشـق از   نقـش رساند. قاعدة ایـن تقلیـب، قلـب    که وي را به حقیقت می

  است. » معشوقِ حقیقی«به » طریقی
است و معشوق مافوق اوست و  دیگر، عاشق، فردي دلباخته؛ ولی مقهور گونۀ در

 حالـت  دربسـط) و گـاه ناامیدانـه (    حالـت  دردور از دسترس. عاشق گاه امیدوارانه (
هـاي  »وقـت «کنـد و در ایـن اطـوار،    قبض) عشق به چنـین معشـوقی را تجربـه مـی    

ها و امـواج سـهمگین   رو و مستانه، گردابکند. او گرمخویشتنی (فنا) را تجربه میبی

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
1:

21
 IR

S
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
F

eb
ru

ar
y 

4t
h 

20
17

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-931-fa.html


             
    »تقلیب عشق کبریا«مفهوم           
  ... در متون صوفیه                       15         

نهد و به محض رسیدن به سـاحل آن سـوي بحـر،    ان را پسِ پشت میکراین بحر بی
مهـريِ فـراق،   شود. معشوق ازلی که پـیش از ایـن در بـی   حال و روزش دگرگون می

دانسـت، بـراي مـدتی    به وي نداشت و یا او را سزاوار چنین عشـقی نمـی   نگاهینیم
و بـا   نهـد مـی  سر زاشود، غیرت و غیریت می» وقت«و » دم«کوتاه که از آن تعبیر به 

زدودن عنصر بشریت عاشق و تقلیب حواس او به نفـسِ خـود پـذیراي ایـن طالـبِ      
» یحبونَـه «قاعدة  ابدالِشود. بیان قرآنیِ این طور خاص در زبان صوفیه، می» مطلوب«

  است.» یحبهم«به 
بایسـت  مـی با وجود تقلیب عشق، اگر سیر و زمان عشق، صورت خطی داشـت،  

وار اسـت و پیوسـته   ؛ اما زمـان در عشـق، دایـره   بودانتهاي کار عاشق میگاه این جای
(هشـیاري)   آمدن خود بهشود و عاشق براي دفعات مکرر با انتهایش به ابتدا ختم می

خود، از » بشریت«خویشتنی (مستیِ) موقت (تقلیب)؛ یعنی بازگشت به پس از این بی
گـر بـا تکـرار ایـن سـیر و مجاهـدت و       تـا در فراقـی دی   شـود می راندهمنزل جانان 

  .کند تجربهچون را سوزوگداز، بار دیگر این لحظات بی
  مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هـر دم 

هـا دارد کـه بربندیـد محمـل   جرس فریاد مـی   

)18: 1362حافظ، (  
 شـرف تـوان  مـی » دمـی «و » وقتـی «در منزل جانان، امن عیش دائم نیسـت. آنجـا   

جـرسِ بشـریت (حـواس و جسـمانیت)، ایـن مسـتی        کـه آنپـیش از  ؛ یافت حضور
که باروبنۀ بازگشت خـود را بربنـدد. اگـر     زند نهیبشورانگیز را برآشوبد و به عاشق 

؛ یافـت مـی  دستیافت به آرامش ابدي وقت)، امن عیشی میباش (جايعاشق در آن 
مکـرر؛ همچنـان    هـاي اما خاصیت چنین حبی این است که پیوسته با تکرار و تجربـه 

رو در تعـابیر رمـزي صـوفیانه از ایـن مسـیر بـا       ؛ ازایـن بمانـد  بـاقی تازه و سـرزنده  
چرخـۀ  «. این چرخه براي عاشق در حکم شودمی یاد» چرخه«و » دایره«هاي استعاره
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 16      95بهار و تابستان  
پاسخ او چنین خواهد بـود  » ؟النهایۀ علامۀ ما«است. اگر از صوفی بپرسند که » تکامل 

؛ به این ترتیب همواره در ذهن و ضمیر عاشق معنایی نهـانی کـه   »البدائۀالرجوع الی «
نهایت خواهد این چرخۀ بیگیري است: او میآرزو و تمنایی خام است در حال شکل

در جایی متوقف شود و عاشق از این تلاطم فراق و وصالِ مکررِ آزاردهنده خلاصـی  
دم و وقتی بیش نیسـت   خویشی و مستی عاشق را در چنین موقفی کهیابد. مولوي بی

گاه آن آرزوي نهفته را به شدن ارواحِ مردمان در حالت خواب تشبیه کرده، آن به آزاد
که اي کاش از این طوفان بیداري و هوش و غلبـۀ بشـریت، راه نجـات    آورد میزبان 

  بازنگردد: رسته، دیگر به تن نهایی، گشوده شود و این جان
ــبی از دا ــر شـ ــن ارواح راهـ   مِ تـ

  رهند ارواح هر شب زین قفصمی
  خبــر زنــدانیانشــب ز زنــدان بــی

  حالِ عارف این بود بی خواب هم
  خفته از احـوالِ دنیـا روز و شـب   

  

ــی   ــی م ــانی م ــواح را ره ــی ال   کنَ
  فارغان از حکم و گفتار و قصص

  خبر سـلطانیان ... شب ز دولت بی
  زیـن مـرمَ  » هم رقُـود «گفت ایزد 

  در پنجــۀ تقلیــبِ ربچــون قلــم 

  

)1/25: 1925مولوي، (  
اما به دنبال بیان این حالـت خـاص، آن تقاضـا و آرزوي نهـایی و نهـانی مطـرح       

  شود:می
  کاش چـون اصـحابِ کهَـف ایـن روح را    
ــداري و هـــوش  ــانِ بیـ ــن طوفـ ــا ازیـ   تـ

  

  کــردي یــا چــو کشــتی نــوح راحفـظ   
  وا رهیدي این ضمیر و چشم و گوش

  

)26همان: (  
ست تقلیبِ عشق (عشقِ نفس به نفس)، داستان زلیخاسـت. زلیخـا ابتـدا    نمونۀ نخ

ها در سوز و گدازِ عشقِ یوسف بود و چون این عشق به غایت خود رسـید، بـه   سال
  عشق الهی تقلیب شد: 

  هـا عشقِ زلیخا ز ابتدا بـر یوسـف آمـد سـال    
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فاکرد بر یوسف قشد آخر آن عشق خدا، می  

)1/6: 1386مولوي، (  
اسـت کـه   » کشخواجۀ سرمستک دامن«یل هنري این بیان خاص، داستان آن تفص

. کارِ وي از کبرِ کندمی تسخرزند و میپندارد و بر عاشقان خنبک عشق را بازیچه می
  :گیردمی کشتیکه با خدا  است رسیدهمال و منال و قدرت به جایی 

  آن خواجه را در کويِ ما، در گل فرو رفتسـت پـا  

  

»...ااذا جاء القضَ«بگویم حالِ او برخوان: با تو   

 

  هـا بـر پـاي او   ها بر دسـت او وز سـجده  از بوسه

  

وز لورکند شـاعران وز دمدمـۀ هـر ژاژخـا ...      

 

  فرعون و شدادي شده، خیـک پـر از بـادي شـده    

  

موري بده، ماري شده، وان مـار گشـته اژدهـا     

)همان(  
شود و آن عشقِ بشري به عشـق الهـی   ی میاما از قضاي الهی، گرفتار عشق سوزان

کنـد. اوصـاف خواجـه در ایـن     یابد و حال و روزِ خواجه را دگرگـون مـی  می تقلیب
  مرحله چنین است:

  لقـا جز غمزة غمازة شکّرلبی شیرین    او زعفرانی کرده رو، زخمی نه بر اندامِ او

 (همان)
کـه آن   کنـد اشـاره مـی  اسـی  اي اسمولوي در این نقطه از داستانِ خواجه به آموزه

  درافتادنِ آسودگانِ برکنار، در تنگناي دایرة عشق است:
  ها شمر، کز کويِ عشـق آمـد ضـرر   این از عنایت

 عشقِ مجازي را گـذر بـر عشـقِ حقّسـت انتهـا     

زیباترین تمثیل براي تمهید بیان عشق مجازي به منظـور نیـل بـه عشـق حقیقـی،      
  مثنوي است: ـ همین غزل در ادامۀ» غازي و پور او«حکایت 
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  دهـد غازي به دست پورِ خود شمشیرِ چـوبین مـی   

 

زاتا او در آن اُستا شود، شمشیر گیـرد در غ ـ   

  عشقی که بر انسان بود، شمشـیرِ چـوبین آن بـود   

لاآن عشق با رحمان شود، چون آخر آید ابت  

 (همان)
منتهـی  » تقلیب عشـق کبریـا  «شود که چگونه به مرتبۀ آنگاه عشق زلیخا مطرح می

  شود: می
  هـا عشقِ زلیخا ز ابتدا بر یوسف آمـد سـال  

اقف ـکرد بریوسف شد آخرآن عشقِ خدا، می  

)همان(  
درد، یوسف پیـراهن  این بار به خلاف حال نخست که زلیخا پیراهنِ یوسف را می

  درد؛ تعبیر شاعرانۀ مولوي چنین است:  وي را می
  ، زد دست در پیـراهنش بگریخت او، یوسف پیِش

 بدریده شد از جـذبِ او بـر عکـسِ حـالِ ابتـدا     

  گفتش: قصـاصِ پیـرهن بـردم  ز تـو امـروز مـن      

بریــاتقلیــبِ عشــقِ کگفتـا: بســی زینهـا کنــد     

 

 (همان)
و موقفی خاص، عشق زلیخا از یوسف کنده شـده،  » طَور«شود که در ملاحظه می

 حسـاب  وسف، دیگر براي او انگیزشـی بـه  شود و جمال یتري میمتوجه مبدأ متعالی
شود و زلیخا کـه او را طریـق عشـق خـود     آید. یوسف با همۀ جمال، وانهاده مینمی

رسد. اینجاست که عشـق، مقلـوب شـده و از معشـوق     است، از او به خدا می ساخته
انگیزش جمـال یوسـف   پس زلیخا بیگرداند. ازاینمی طریقی به معشوق حقیقی روي

  عشق الهی را بپیماید.یر باید مس
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هـاي  ، آمـوزه »یحـبهم و یحبونـه  «یقیناً علاوه بـر تفسـیر صـوفیانه از آیـۀ شـریفۀ      
اندیشۀ تقلیبِ عشق در مثـالِ فـرد عاشـقی کـه      گیريگراي نوافلاطونی در شکلباطن

  کند:  می عدویه نقل عهاست. عطار از قول راب تاثیر نبودهشود، بیمعشوقِ خدا می
در آمذه است و بر ابد گذشته و در هشده هزار عالم کس را نیافتـه  محبت از ازل «

که یک شربت ازو در کشذ تا آخر وا حق شذ و ازو این عبـارت در وجـود آمـذ کـه     
.ونَهبحم و یهبح1/67: 1905(عطار، » ی(  

حسـاب  عشق محبـت بـی  «گوید: چنین می مثنويو یا مولوي در مقدمۀ دفتر دوم 
اند کی صفت حقّ است بحقیقـت و نسـبت او ببنـده مجازسـت     فتهاست، جهت آن گ

  )2/246: 1925(مولوي، » یحبهم تمام است یحبونَه کدام است.
دانست؛ بلکه باید آن را ادامۀ سیر طبیعـی   یدهنباید قلبِ عشق را یک حادثۀ نابیوس

چـه عشـق   توان چنین پنداشت کـه آن عشق (حب) الهی تلقی نمود؛ گذشته ازاین، می
همانا بیانی مجازي است؛ زیـرا درحقیقـت، آن   » یحبونه«ایم؛ یعنی انسان به خدا نامیده

شدن، چنان عشق حقیقیِ خدا به انسان بوده (یحبهم) که در ابتداي راه و پیش از قلب
گـاه  است؛ حال اگر کسی پیش از این تجربه به این موقف آگاه شـود، آن گرشدهجلوه

  ان مولوي خواهد بود:زبان حال او این سخن
  چونک عاشق اوست تو خاموش باش
ــد  ــیلانی کن ــن چــون ســیل س ــد ک   بن
ــود  ــی ب   مــن چــه غــم دارم کــه ویران

  

  کشد تو گوش باشاو چو گوشتَ می  
ــد   ــی کنـ ــوایی و ویرانـ ــه رسـ   ورنـ
  زیــرِ ویــران گــنجِ ســلطانی بــود     

  

)1/106همان: (  
شدنِ قطره در غرقبودن و ویرانی؛ مثل حالت و کیفیت این خاموشی؛ یعنی گوش

دریاست. براي قطرة غریق دیگر تمایزي نخواهد بود؛ بلکه صـرف اتحـادي تمـام بـا     
شناسـد  دریاي جان است. اینجاست که عاشق به هر شرایطی خوش است: نه زیر می

داند، نه شکر؛ به قـول مولـوي، بهـا و    شناسد، نه لطف؛ نه زهر میو نه رو؛ نه قهر می
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 20      95بهار و تابستان  
یابد. از بهترین تعابیر این کیفیت در عشـق، کـه نقطـۀ اتحـاد     یجا درمبها را یکخون 

  است: » مردگی«کامل است، استعارة 
  تـر غرقِ حق خواهد که باشد غـرق 

ــر   ــا زب ــد ی ــتر آی ــا خوش ــرِ دری   زی
  کـــردة وسوســـه باشـــی دلاپـــاره

ــت   ــذاق شکّرس ــرادت را م ــر م   گ
ــافتیم   ــا را یـ ــا و خونبهـ ــا بهـ   مـ
ــی  ــقان در مردگـ ــوة عاشـ   اي حیـ

  

  بحر جان زیـر و زبـر  همچو موج   
ــا ســپرتیــرِ او دلکــش ــد ی ــر آی   ت

  گــر طــرب را بــازدانی از بــلا   
  مـرادي نـی مـراد دلبرسـت ...    بی

ــتافتیم   ــاختن بش ــان ب ــب ج   جان
  بردگــیدل نیــابی جــز کــه در دل

  

)107-106همان: (  

 آثـار  در) عشـق  تقلیب( »تقلیب« به بازبسته مفاهیم و معنایی سطوح -4
  مولوي

 تقلیب -4-1

گونی؛ ازقبیل: تجربی، عرفانی، کلامی و فلسفی دارد. در سطوح معنایی گونا ،»تقلیب«
 بـه » کیمیـاگري «همراه با اصطلاح شفاف و پراسـتعمال  » تقلیب«تمام معانیِ یادشده، 

ي نابی که از »طلا«هنر کیمیاگري پیوندگاه دیرینۀ عرفان و فلسفه است. «رود: می کار
 ـ  شـده  استحالۀ مـس پدیـدار   ان آن را در مقـام نمودگـار انسـان کامـل     اسـت و عارف

هـراس از دیوانـه   فیلسوفان که همانند دوستی همراه خود بـی » سنگ«ستایند و نیز می
شود، حقیقتاً هویتی یگانـه دارد. چیـزي پسـت کـه در     سخن میشدن با آن همخطاب

 شـود. پیونـدد و هماننـد آن مـی   اي معنوي و استعلایی به امر متعال میرهگذر تجربه
  )66: 1388احمدي، (

تبـعِ قـرآن کـریم بـا عنـوان      بحث تقلیب در بین متکلمان و فیلسوفان مسلمان به 
است. به دنبال همین بحث، اختلافی بین دو فیلسـوف   مطرح بوده» تبدیل ذات/خلق«

 گرفتـه  کیمیاگري و تغییـر و تبـدیل ذوات و انـواع در    بارةسینا در نامی، فارابی و ابن
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غالـب   )5(انـد. بـه عـدم امکـانِ کیمیـاگري رأي داده    سـینا  امکان و ابناست؛ فارابی به 
بر نظریۀ فیکسیسم » لاتبدیل لخلق االله«آیات قرآن کریم در آیۀ  ازمفسران نیز با تأسی 

)Fixismاند. در کرده فشرده و به وجود قطعی نخستین زوج (آدم و حوا) اذعان) پاي
» تکامـل انـواع  «) بـا اتخـاذ نظریـۀ    Transformismمقابل، معتقدانِ ترانسفورمیسـم ( 
-شناختی عمیق به امکان تغییر ذوات و انواع رأي داده(داروینیسم) و مطالعات زیست

هاي بـالغ در فیزیـک و   شناسی همراه با نظریهنظریۀ تکامل در زیست«امروزه  )6( اند.
یغمـایی،  » (هاي علم تجربی مدرن هسـتند. شیمی مثل نظریۀ نسبیت و کوانتوم، ستون

1391 :4 (  
و » تبـدیل « ، »کیمیـاگري «، »کیمیـا «هـاي  در کتب صوفیه، مکرراً بـه کـاربرد واژه  

و کیمیاگري » تقلیب«خوریم. از نظر مولوي بین می پوشاننده بر، در معانی هم»تقلیب«
کــاربردي نسـبتی اســت. در آثــار وي، تنهــا در مـوارد انــدکی تقلیــب و کیمیــاگري،   

فلسـفی،  _بیشتر، کاربرد صوفیانه مدنظر است. در کاربرد کلامـی  کلامی دارد وفلسفی/
سیر ذاتی و نوعی آدمی از مرتبۀ جماد به گیاه و به حیوان و به صـورت انسـانی و از   

کند که مرتبۀ وجودي میشود؛ البته مولوي اذعانآن بالاتر به مرتبۀ فرشتگی مطرح می
اي بـا  ر از آن به مرتبۀ موهوم و ناشـناخته گذرد و بالاتآدمی از مقام فرشتگی نیز درمی

  کند:صعود می» ارغنون«و » عدم«هاي رمزي نام
  ...پس عدم گردم عـدم چـون ارغنَُـون   

  

  »إنّـــا إلیَــه راجِعـــون «گویــدم کــه     

  

)3/222:  1925(مولوي،   
تخلـیط آب کـوزه بـا آب    ، تمثیل چنین تحول، تکامل، کیمیاگري و تبدیلِ عـدمی 

صوفیانه است که پس از تبدیل حواس بشري به حـواس  » محو«جوي است که همان 
  دهد: الهی رخ می

  جوي دیدي کـوزه انـدر جـوي ریـز    
ــود  ــو ش ــون در آب ج ــوزه چ   آبِ ک

ــد گریــز      ــوي کَــی باش   آب را از ج
ــود  ــو او ش ــردد در وي و ج   محــو گ
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 22      95بهار و تابستان  
ــا    ــش بق ــد و ذات ــانی ش ــف او ف   وص

  

  شــود نــه بــدلقازیـن ســپس نــه کـم   

  

 (همان)
یعنی اوصاف بشریت عاشق با کیمیاگريِ عشق فـانی شـده، ذاتـش پـس از فنـاي      

 یـاد » بقـايِ بعـد از فنـا   «رسد؛ هجویري از این مقام با تعبیـر  اوصاف به بقاي دائم می
کند که اگر تقلیب الهی نبـود، آدمـی از جمـاد    کند. مولوي همچنین بارها تأکید میمی

  رسید:مخ انسانی نمیبه مرتبۀ شا
  خبر بود او که آن عقـل و فـؤاد  بی

  

  بــی ز تقلیــب خــدا باشــد جمــاد  

  

)2/499: 1925همان، (  
متکلمانۀ تقلیب؛ یعنی تغییـر در ذوات اسـت. ایـن    ـ مطالب فوق معناي فیلسوفانه

هـاي معرفتـی صـوفیه، تقلیـب و     شباهت به مسخ و نسخ نیست؛ اما در آموزهنوع، بی
توجه مفاهیم متعالی دیگري است. نوع صوفیانۀ کیمیاگري، دگردیسـی در  کیمیاگري م

صـف  و ایـن خصیت اوست؛ با ذات صوفی نیست؛ بلکه تحول عمیق در اوصاف و ش
گذرد و به اوصـاف و نعـوت   که با کیمیاگري عشق، نفْسِ صوفی از حد بشري درمی

دگرگـونی و   ، صـنعت »فقـر «و  آید. در کارگـاه عشـق و بـه مـدد افـلاس     الهی درمی
بینـیم کـه   هاي مثنوي، بندة مفلسی را میگیرد. در یکی از داستانمی طلاگشتن شتاب

آورد و قاضـی دسـتور بـه    شدنِ شتري، او را به نزد قاضـی مـی  صاحبش به خاطر گم
  :دهدمیجارزدنِ افلاسِ وي در شهر 

ــاش   ــد ف ــش بگردانی ــی ک ــت قاض   گف
ــادي  ــو او را منـ ــو بکـ ــد کـ ــا زنیـ   هـ

  

  این مفلس است و بس قَلاشگرد شهر   
ــد   ــا زنی ــر ج ــان ه ــش عی ــلِ افلاس   طب

  

)2/282همان: (  
زدنِ افلاس، رمزي از کیمیاگريِ فقر است؛ یعنی موقعیتی که آدمی در آن  این جار

شـود.  حالت از خود نازل خویش تهی است و مستعد پرشدن از جانب معشـوق مـی  
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افتاده که افلاسش بر خودش ثابـت  رو در حبس دنیا مولوي معتقد است آدمیزاد ازاین
  شود:

ــدیلش کنــی   کیمیــا داري کــه تب
  ها کار تُسـت این چنین میناگري

  

  گرچه جوي خون بود نیلش کنی  
  این چنین اکسیرها اسـرارِ تُسـت  

  

)285همان: (  
عشق همیشه متوجه صورت و چهره است؛ اما باید دانسـت کـه در بـاطن، عشـق     

جویـد و  ها آن معشوق ازلـی را مـی  ین صورتفارغ از صورت است. آدمی در همۀ ا
  دهد:ها میبراي نیل بدو تن به اسارت صورت

ــان   ــوقش نه ــدا و معش ــقِ او پی   عش
  هــاي صــورتیایـن رهــا کــن عشــق 

  آنچِ معشوقسـت صـورت نیسـت آن   

  

ــان     ــۀ او در جهـ ــرون فتنـ ــار بیـ   یـ
  نیست بر صورت نـه بـر روي سـتی   
  خواه عشق این جهان خواه آن جهان

  

 (همان)
  تدلال مولانا چنین است:اس

  ايآنــچِ بــر صــورت تــو عاشــق گشــته
  صورتش برجاست این سیري ز چیست
  آنچِ محسوس است اگر معشـوقه اسـت  

  

  ايچون برون شد جان چرایش هشته  
  عاشقا وا جو که معشـوق تـو کیسـت   
  عاشقستی هر کـه او را حـس هسـت   

  

 (همان)
یدن بـه معنـا و حقیقـت،    کند که در تتبع این صورت بـراي رس ـ و سپس تأکید می

  سازد:   رمزي نهفته است که آن رمز جز با تبدیل و تقلیب، خود را هویدا نمی
ــت    ــوار تاف ــر دی ــید ب ــو خورش   پرت

  بنـدي اي سـلیم   چـه بر کلـوخی دل  
  اي که تو هم عاشقی بر عقلِ خویش
ــس تــو     ــت آن بــر ح ــو عقلس   پرت

  

  تـــابش عـــاریتی دیـــوار یافـــت     
 ــ ــد او مق ــه تاب ــلی ک ــب اص   یموا طل

  پرستان دیده بـیش خویش بر صورت
  دان ذهــب بــر مــس تــوعاقبــت مــی
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)286(همان:    

  به این دلیل است که عشق هم کیمیا و هم کیمیاساز است: 
  کیمیـايِ کیمیاســاز اسـت عشــق  

  

  کنــدخــاك را گــنجِ معــانی مــی  

  

)1/538: 1386مولوي، (  
  حواس تبدیل -4-2

) است، نه از راه دانش تجربی؛ بلکـه  Transformationکیمیاگري که نوعی استحاله (
نماینـدة آن اسـت، اتفـاق    » پیـر «عیـار و کامـل کـه    با توسل به نیرویی معنوي و تمام

تبـدیل  «شـود، اصـطلاحاً   دهد و سالک پیرْدیده، بـدان نائـل مـی   افتد. آنچه رخ میمی
است. عاشق (سالک) تا زمانی که باقی بر حواس بشريِ خـویش   نامیده شده» حواس

   است در مس وجود خود گرفتار است:
  دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

  

  تا کیمیاي عشـق بیـابی و زر شـوي     

  

)972: 1362حافظ، (  
دهـد کـه چگونـه    سرتاسر مثنوي، آموزش تبدیل حواس است. مولوي  نشان مـی 

تن رفتوان از حواس بوالبشر رهایی یافت و به اهلیت دیدن، شنیدن، کارکردن و راهمی
   )7( شد:با چشم، گوش، دست و پاي الهی نائل 
ــر   ــواس بوالبشـ ــردم از حـ ــون بمـ   چـ
  چونک من من نیستم ایـن دم ز هوسـت  
ــیر    ــاه ش ــن روب ــشِ ای ــدر نق ــت ان   هس

ــی  ــورتش مـ ــر ز روي صـ ــرويگـ   نگـ
  چـــون فقیـــر آییـــد انـــدر راه راســـت
  زآنک او پاکست و سبحان وصف اوست

ــاده   ــش س ــی نق ــک او ب ــد آن ــینه ش   س
  جــانش محـــک نقـــدها چــون شـــود  

  

ــرا شــد ســمع و ادراك و بصــر      حــق م
  زد کـافر اوسـت  پیش ایـن دم هـرك دم  

ــر    ــد دلی ــاید ش ــه نش ــن روب ــوي ای   س
  نشـــنوي ...غُـــرّة شـــیران ازو مـــی  

  شــیر و صــید شــیر خــود آنِ شماســت 
  بی نیازست او ز نغز و مغز و پوسـت ... 

  هـــاي غیـــب را آیینـــه شـــد ...نقــش 
  پــــس ببینــــد قلَــــب را و قلَــــب را
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)194-1/192: 1925(مولوي،   
راه، غافل بود؛ زیرا پیـر، خـود    »پیرِ«نباید از کیمیاگريِ » عشق«در کنار کیمیاگري 

پیر را بگزین «ازید: ی توان به مرحلۀ تبدیل دستعینِ راه عشق است و از طریق او می
ان و سفه کیمیاگر ادوار باستاین مس وجود در نزد فلا): «181همان: » (و عین راه دان

هاي هرمسی همان مظهر خویشتنِ جاوید بود کـه بـه صـورت خضـر و گـورو      سنت
)guru(  انـد نشـان   یافتۀ آدمـی تعالییا پیر دانا که هر کدام مظاهري از همین خویشتن

) واقعۀ اصحاب کهف، حکایت عاشقان و سالکانِ 62: 1388(احمدي، » شود.داده می
بِ حواس، خداونـد خـود، اراده و اختیـار و    شده از حواس است که پس از تقلیمبدل

  گیرد: می دست خواب و بیداري ایشان را به
  همچو آن اصحابِ کهف از باغِ جود
  خفته باشـم بـر یمـین یـا بـر یسـار      

  »ذات الیمـین «هم به تقلیـب تـو تـا    

  

  »هـم رقـود  «چرم ایقاظ نـی بـل   می  
ــاربرنگــردم جــز چــو گــو بــی   اختی

  ي رب دینا» ذات الشِّمال«یا سوي 

  

)6/284: 1925مولوي، (  
گویی خاصی بر زبان صـوفی  در این حالت از تقلیبِ حواس، زبان پریشی و شطح

کسِ ادوشود. چریدن در بیـداري (ایقـاظ)، آن هـم در حالـت خفتگـی، پـار      چیره می
الشـمالِ عاشـق   الیمـین و ذات حاصل از قرارگرفتن در این موقعیت خاص است. ذات

دانـد و نـه چـپ؛ نـه پـیش      شـود. او نـه راسـت مـی    تقلیب یکسان میدر اطوار این 
 شناسند و نه پس. می

اکنون باید به نکتۀ مهمی اشاره کرد که همانا بیانِ مکان و زمانِ این تبـدیل اسـت.   
خـواب  «شود، غالبـاً  زمان و مکانِ این اتفاقِ شگفت که در آن حواس عاشق مبدل می

  است.» (رؤیا)
  ت آن وقت و حالگر فراموشم شدس

  

  یادگـارم هسـت در خـواب ارتحـال      

  

 (همان)
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  هر کجا گوشی بد از وي چشم گشت 

  

  هر کجا سنگی بد از وي یشم گشت  

  

ــا   ــود کیمیـ ــه بـ ــت چـ   کیمیاسازسـ

  

  بخش اسـت چـه بـود سـیمیا    معجزه  

  

)1/33همان: (  
  اجساد تروح و ارواح تجسد -4-3
یابـد و رسـتاخیزي بـراي آدم    ی مـی جسم در جریان کیمیاگري، خصوصیات روحـان «

تـروح  «) عرفـاي مـا از ایـن مضـمون بـا عنـوان       63: 1388(احمدي، » افتد.اتفاق می
کننـد. اگـر تقلیـب و    مـی  یـاد » تجسـد ارواح «و از نقطۀ مقابـل آن بـا تعبیـر    » اجساد

گفـت همچـون دیگـر     تـوان باشد، دیگـر نمـی  کیمیاگري چنین خواص شگفتی داشته
 یـاد » هنـر «علت نیست که مولوي از آن بـا نـام   دانشی بشري است؛ بی ها، علم وعلم
  کنند:می

ــت علــم    ــک سلیمانس ــاتم مل   خ
  بیچـاره گشـت   هنـر آدمی را زین 

  

  جملۀ عالَم صورت و جانست علم  
  خلقِ دریاها و خلق کـوه و دشـت  

  

)1/64: 1925مولوي، (  
دهـد تـا   مـی  رقی، جسمِ سالکان را به مرتبۀ روح ت»عشق«و » فقر«دست کیمیاگر 

کـردنِ  اي دیگر داستان معکوس اسـت. آنـان بـا تیـره    سیر کمالی بپیمایند. دربارة عده
زینـد و بـار   شدگانِ جسم، به اوصاف الهی میپیمایند. روحروحشان، سیري تنزلّی می

  کشد: تکلیف آنان را خداوند بر دوش می
  گفتــه او را مــن زبــان و چشــم تــو

 ع و بـی یسمو که بی یـر تـوي  ربص  
  چـون شــدي مـن کــانَ للّـه از ولَــه   
ــنم  ــرا گــاهی م ــویی گــویم ت   گــه ت

  

  من حواس و من رضا و خشـمِ تـو    
  سر تـوي سر توي چه جايِ صاحب

ــه    ــانَ االلهُ لَ ــه ک ــم ک ــرا باش ــن ت   م
ــنم    ــاب روش ــویم آفت ــه گ ــر چ   ه

  

)118همان: (  
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  ) پیر( شیخ -4-4
نیـز بـه عنـوان    » پیـر «ر و عشـق از  داند. در کنـار فق ـ پیر، اکسیر دارد و کیمیاگري می

داند و از بـدگمانی  بابِ عشق و کیمیاگري می شود. مولوي  پیر را فتحکیمیاگر یاد می
  دارد:می حذربه پیر و ستیز با وي بر 

  گویی تو خیر محض رابد چه می
  بد چه باشـد مـس محتـاج مهـان    
ــد    ــل نب ــا قاب ــر از کیمی ــس اگ   م
  بد چه باشد سرکشی آتـش عمـل  
ــانند زآب   دایـــم آتـــش را بترسـ
  عیبهــا از رد پیــران عیــب شــد   

  

  هین ترفعّ کم شُـمر آن خفـض را    
  کـران شیخ کـه بـود کیمیـاي بـی    

  کیمیـا از مـس هرگــز مـس نشــد   
ــود عــینِ دریــاي ازل   شــیخ کــه ب
  آب کیَ ترسید هرگز ز التهـاب ... 
  غیبها از رشک ایشـان غیـب شـد   

  

)435-2/434(همان:   
  نهدوگا مصطلحات -5

نمـودنِ حـواس بشـري بـه حـواس الهـی اسـت و        گفتیم که بناي اصلی تقلیب، مبدل
هايِ اصلیِ رخداد ایـن تبـدیل اسـت. در پـی ایـن      ها و مکاناز زمان» خواب (رؤیا)«

شـود و در حالـت غیرقابـلِ    آگـاهی) خـارج مـی   تبدیل، آدمی از حسِ بوالبشر (خـود 
شود. این حال میاه وجودي او یاریگر وي پیوندد و جنبۀ ناخودآگتوصیفی به کل می

اي مطـرح  و هواي خاص در زبان مولوي و برخی دیگر از عرفا با اصطلاحات دوگانه
  از:  اندشود؛ که عبارتمی
  مطلوب و طالب -5-1

پس از تغییر حال زلیخا، مولوي به قاعدة تبدیل بـا دو  » خواجۀ سرمستک«در داستان 
طالب در جایگـاه معشـوق    معناکه عاشقِاین؛ بهکندمیاصطلاح طالب و مطلوب اشاره

  گیرد:می (مطلوب) قرار
  کنـد  کنـد، مغلـوب را غالـب    مطلوب را طالب
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 28      95بهار و تابستان  
عـا اي بس دعاگو را که حق کرد از کرم قبلۀ د   

 

)1/6: 1386مولوي، (  
گوید در این نوع عشق، معشوق اسـت  در غزلی دیگر پس از طرح عشق الهی می

  عاشق صرفاً تمایزي مجازي است:  که عاشقِ خود شده و
  اي عشقِ حق سوداي او، آن اوست او، جویاي او

  

ــی ــده وي م ــدن ش ــبِ مع ــد در واي او، اي طال دم  

 

  هم طالب و مطلوب او، هم عاشـق و معشـوق او  

  

یعقوب او، هم طوق و هم گردن شده هم یوسف و  

 

  کس کم چو تو، پایان ندارد همچو تواوصافت اي

  

آبِ مـن روغـن شـده   کنم؟ اين میچندآب و روغ  

 

)74همان: (  
بیند؛ زیرا طالـب و مطلـوب   طالبِ کانی که خود معدن شده، خود را در میانه نمی

گردانی عشـقِ خداونـد   (عاشق و معشوق) فقط اوست. در اینجا عاشق، گرفتار صحنه
ا شود؛ همانند عشقِ طریقتیِ یوسف نسبت به زلیخا، نقش آینـه و چشـم ر  به خود می
طور که ملاحظه شد، مولانا در پایان این غزل نیـز همچـون   کند. همانمی براي او ایفا

پریشی خود را با تمثیـلِ  اعتراف کرد، زبان» گوییمغلطه«غزل خواجۀ سرمستک که به 
لـیس فـی جبتـی    «برد؛ به همین ترتیب اگـر بایزیـد   می پایان تخلیط روغن در آب به

ست که در آن میان بایزیدي در کار نیسـت. بـین صـفات    گوید، باید دانمی» سوي االله
  طالب و مطلوب وحدتی کامل برقرار است و جدایی بین این دو، منافی توحید است:

  نه طالبست و نه مطلوب آنکه در توحید
  اله را کی شناسد؟ کسی کـه رسـت ز لا  

ــوزِ  ــی «رم ــی جبت ــیس و ف ــته» لَ   بدانس

  

  هصفات طالب و مطلـوب را جـدا دیـد     
  ز لا کی رست، بگو؟ عاشـقِ بـلا دیـده   
  هــزار بــار مــن ایــن جبــه را قبــا دیــده

  

)406همان: (  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
1:

21
 IR

S
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
F

eb
ru

ar
y 

4t
h 

20
17

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-931-fa.html


             
    »تقلیب عشق کبریا«مفهوم           
  ... در متون صوفیه                       29         

  داد:» کنعاشقِ عاشق«توان به معشوق نسبت پس می
  جز عاشقی، عاشق کنی، مستی، لطیفی، روشـنی 

  

 نشناسد از مسـتی خـود او سـرکلَُه را از کمـر    

 

)36همان: (  
  گوید: یا چنانکه اوحدي می

ــردة ــود    پ ــن نب ــیِ م ــز من ــن ج   م
  طالب و مطلوب و طلب شـد یکـی  

  

  از منــیِ مــن چــو برآمــد دمــار      
ــتعار    ــدد مسـ ــن عـ ــردة آن ایـ   پـ

  

)52: 1340(اوحدي،   
  نیز به گفتۀ عراقی:  

  ظاهر و باطن تویی و طالب و مطلوب تو

  

  و آن دگر نامیست اندر هر زبان انداختـه   

  

)91تا: (عراقی، بی  
نه، از آنِ عطار (بیان الارشـاد/ انـدر نیسـتی موتـوا ...)     ترین بیان در این زمیصریح

  است:
ــس محبــوب گردیــد     ــی بــود پ   محب

  

ــد     ــوب گردی ــب و مطل ــه طال ــدان ک   ب

  

)28تا: (عطار، بی  
    محفوظ لوح و حافظ لوح -5-2

. وقتـی صـوفی در   رودکارمیبهاین دو اصطلاح نیز براي بیان تقلیب و تبدیل حواس 
بال کسب حکمت است، در انتهاي کار از تحصیل علـم و  هشیاري و خودآگاهی به دن

شـود. او ابتـدا   شود و به خود حکمت و منبع آن تبدیل و تقلیب میمی نیازاسباب بی
داشت و حافظ حواس و  هاي خود تکیهها و آموختهلوح حافظ بود؛ یعنی بر اندوخته

 بـدل » لوح محفوظ«ه برد؛ اما پس از تقلیب بسر میادراکات خود بود و در تکلیف به
و  طوفان بیـداري «است. در مقام لوح محفوظی از تکلیف و فشار خودآگاهی و  شده
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 30      95بهار و تابستان  
شود. صفت نائل می خود شود؛ گویی در معناي کلامی به لوح محفوظرها می» هوش 

  شدن از روح است: مشخص این مقام، طبق گفتۀ مولوي محظوظ
  طلـب منبع حکمـت شـود حکمـت   

  حفــوظی شــودلــوحِ حــافظ لــوحِ م

  

ــبب    ــیل و س ــد او ز تحص ــارغ آی   ف
ــود   ــوظی ش ــلِ او از روح محظ   عق

  

)1/66: 1925(مولانا،   
خواند و همان فراخی معنـا در بیـان   می» الکتابام«ولی  این مقام را  االلهنعمت شاه

  کند:  مولانا را تقویت می
ــم ام ــت عل ــل ماس ــاب حاص   الکت

  اسم اعظـم کـه صـورتش مـاییم    
ــیط خوا   ــر مح ــه بح ــدشآنچ   نن

  

  لوح محفـوظ حـافظ دل ماسـت     
  جمع معنی هفـت هیکـل ماسـت   
  نزد ما آن سـراب سـاحل ماسـت   

  

)66: 2535(ولی،   
نیز معتقد است اگر کسی لوح محفوظ خود را بخواند، دیگـر از دفتـرِ ایـن و آن،    

  گفت:  سخن نخواهد
  تا کی از دفتر سخن گوئی بـه مـا  

  

  لوح محفوظش بخـوان دفتـر بنـه     

  

)658(همان:   
  الجوارحمحفوظ و الجوارححافظ -5-3

کـرد   الجوارح اشـاره الجوارح و محفوظتوان به حافظاز اصطلاحات دوگانۀ دیگر می
الجـوارح، سـالک   شـوند. حـافظ  مـی  گفتـه » محفوظ«و » حافظ«که گاهی به تخفیف، 

هشیاري است که جوارح او براي انجام تکلیف در اختیار عقـل و اراده اسـت. او بـه    
رو نسبت به نتیجۀ اعمـال خـود   ود مدیر و مدبرِ حواس خویش است و ازایننفسِ خ

الجوارح با تبدیل حواس خود به حواس الهی، جوارح خود معاقبَ و معاتبَ. محفوظ
در آنجا که در بـارة   ۀ عقل و اراده ساخته است. هجویريرا محفوظ از تصرف آگاهان

 حقیقـت آن  و اضطراري ر را افلاسِرسم فق گوید وفقر و ترجیحِ آن بر غنا سخن می
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 چیـزش  هـیچ  کـه  بـود  آن فقیـر  پس«رسد که نامد،  به اینجا میاختیاري می را اقبالِ
 عـدمِ  و وجـود . نـه  سبب محتاج آن نیستی به نگردد و غنی اسباب هستی نباشد ... به

» بـود  روا نیـز  بـود  تـر خـرمّ  نیسـتی  انـدر  اگر و بود یکسان فقرش نزدیک به اسباب
 فقیـر « کـه  اسـت  گیـرد کـه عـزّ فقـر در آن    مـی گاه نتیجـه آن )؛30: 1383ویري، (هج

رود  زلّـت  و معصیت تنش بر نه. خلَل از الحالمحفوظ و زلل از بود الجوارحمحفوظ
 و بود ظاهره نعم مستغرق ظاهرش آنچه از گیرد؛ صورت آفت و خلل حالش بر نه و

 و نماند حواله بدو را خلق. ربانی دلش و بود روحانی تنش باطنه، تا نعم منبع باطنش
  )31(همان: .» بود...  فقیر آدم نسبت و خلق حوالۀ از تا نه نسبت بدو را آدم

، دقیقـاً موقعیـت   »آدم را بدو نسبت نه«اوصافی که هجویري برشمرد، بویژه تعبیر 
 »الصوفی غیر المخلـوق «تبدیل حواس و تقلیب کبریایی است. شارحانِ شطحِ غامضِ 

نیز با درنظرگرفتن همین معنا باید در فهمِ ایـن سـخن بکوشـند. هجـویري شـرط       )8(
 و بـود  حقّ حفظ ولایت شرط«است:  کرده را تجربۀ تقلیب معرفی» بودنولی«اصلی 

 معصـوم  اولیـا «است کـه   ) و باز تأکید کرده322(همان: » بود محفوظ آفت از که آن
 وجود که آفتی از باشند محفوظ اما ست؛ا نبوده شرط را ایشان مر عصمت که نباشند؛

 جمهـور «) وي درنهایت بر این باور است کـه  335کند. (همان:  اقتضا ولایت نفی آن
» ترنـد فاضـل  فریسـتگان  اولیـا، از  از انـد محفوظـان  کـه  آنان و انبیا ... طریقت مشایخ

 خـواص «دهـد:  مـی  )  و هجویري این برتري را  به عصمت آنان نسـبت 356(همان: 
 و محفـوظ  آنچـه  ) پـس 359-358... (همـان:   ترنـد فاضـل  ملائکه خواص از مؤمنان
اند. وي همین معنی را براي توضیح دو میکائیل و جبرئیل آدمیان، افضل از اندمعصوم
بایزیـد ...   گفـت  آن از««کنـد:  مـی  در احوال صـوفی مؤکّـد  » بسط«و » قبض«صفت 

"فی القلوبِ قبض طسـطُ  و النّفوسِ بسنفـسِ  پـس  ؛"النُّفـوسِ  قـبضِ  فـی  القلـوبِ  ب 
  )550-549همان:» (مضبوط. زلل از مبسوط سرِّ و باشد محفوظ خلل از مقبوض
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  شمـاره بیست و سوم

 32      95بهار و تابستان  
 بـوذ  آن عـارف «: گویدیافتگانِ حواس بر عموم خلق آشکارند؟ رابعه میآیا تبدیل 
 در تـا  بازدهـذ  بخداي دل حال در دهذش دلی خذاي جون خذاي از خواهذ دلی که

  )1/68: 1905(عطار، » بود. محجوب خلق از او ستر در و بوذ حفوظم او قبضۀ
نکتۀ دیگر این است که هجویري تصریح دارد که سالکی کـه در مقـام محفـوظی    
قراردارد بر جادة شریعت نیست؛ نه تنها اعمال و تکالیف او باقی نیست؛ بلکه اصـولاً  

گویذ  را کسی شیخی کی بوذ روا جگونه گویذ کسی اگر«بر قرار و ثبات خود نیست:
 جـون  کنـذ  عـلاج  بزهر که بوذ گاه طبیب اندطبیبان ایشان: گویم و بخسب مکن نماز
او  کـه  دانسـت  را خـوذ  کـه  فرمـوذ  بذانش است درین او کار گشایش که دانستمی

 راسـت  شـرع  ظـاهر  کبـار  طریقت در روذ جیزها ...نکنذ  نماز که نتوانذ بوذ محفوظ
 امـر  که خضر غلام کشتن جنانک و نخواست و کرد امر راخلیل  بکشتن جنانک نیایذ
  )122همان: ( نبوذ.

موضوع بین بایزیدیان (سکریان) و جنیدیان (صحویان)  اخـتلاف اساسـی    در این
مانـدن سـالک در    وآدابوجود دارد. برخلاف بازیزیدیان که منکر امکانِ بر شریعت 

دانند؛ چنانکه کسـی بـه جنیـد    نمیاند، جنیدیان جمعِ آن دو را محال حالت محفوظی
روز بر خشتی گردد خبر داد که ابوالحسین نوري (از اعاظم مشایخ صوفیه) چند شبانه

 جـاي  و االله االله گوید؛ هیچ طعام و شراب نخورد و نخوابد؛ اما آداب و اوقات نماز به
؛ آرد؛ پس لابد او در مقام حافظی (هشیاري) و تکلیف است و فانی (محفوظ) نیسـت 

باشـند،   وجـد  در کی آنها«ندارد. جنید گفت چنین نیست:  خبر چیز هیچ از فانی زیرا
 محـروم  خدمت از خدمت وقت آنک از دارذ نگاه ایشانرا خداي بس باشند »محفوظ«

 سـوذ  خروش او که با اگر دانی ابا الحسین یا گفت و آمذ نوري بیش جنید پس مانند
 شـوذ  فـارغ  تا دلت کن تسلیم به رضا که دانی اگر و آیمدرخروش نیز من تا می دارذ

(همـان:  » را. مـا  تـوئی  کـی  نیکـو معلمّـا   گفت و باز ایستاذ خروش از حال در نوري
2/50(  
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در » کـودك و پـدر  «ترین بیان براي دو موقعیت حافظی و محفوظی، تمثیل روشن
گوید یممثنوي است؛ آنجا که مولوي از تسلیم و رضا سخن» شیر و نخجیرانِ«داستان 

فرعـونی  هـا و تـدبیرهاي   شـمارد؛ همچنـین بـه حیلـه    و توکل را نیکوترین کسب می
  گیرد که هایی شدند که خود بدان درافتادند و نتیجه میکند که تماماً داممیاشاره

  دیـدة مــا چــون بســی علّــت دروســت 
  دیـــد مـــا را دیـــد او نعـــم العـــوض
  طفـــل تـــا گیـــرا و تـــا پویـــا نبـــود 

  دست و پا نمـود  چون فضولی گشت و
  هــاي خلــق پـیش از دســت و پــا جـان 

ــیرخواه   ــرتیم و شـ ــال حضـ ــا عیـ   مـ

  

  رو فنا کن دیـد خـود در دیـد دوسـت      
ــرض  ــلّ غـ ــد او کُـ ــدر دیـ ــابی انـ   یـ
ــود   ــا نبـ ــردن بابـ ــز گـ ــرکبش جـ   مـ
ــود   ــور و کبـ ــاد و در کـ ــا افتـ   در عنـ

  پریدنـــد از وفـــا انـــدر صـــفا ...مـــی
ــت  ــه «گفــ ــالٌ للإلــ ــقُ عیــ   »الَخلَــ

  

)1/58: 5192(مولوي،   
   مقبول و قابل -5-4

اصطلاحات قابل و مقبول در کنار حامل و محمول از دیگـر اصـطلاحات بیـانِ ایـن     
موقعیت است. قابل یا پذیرنده، هنوز درگیرِ امر و نهی است و مقبول، فـارغ از آن دو  

است. به هر حالی که باشد، بار از دوش مقبول به قبـولی   شده حال پذیرفته عین و در
  دارند:برمی

  هاش را بـر جـان نهـی   چون اشارت
  هــاي اســرارت دهــدپــس اشــارت

ــرا  ــد تـ ــول گردانـ ــاملی محمـ   حـ
  قابـــل امـــر ویـــی قایـــل شـــوي 

  

ــی    ــان ده ــارت ج ــاي آن اش   در وف
ــار بــردارد ز تــو کــارت دهــد       ب
  قــــابلی مقبــــول گردانــــد تــــرا
  وصل جویی بعد زآن واصل شـوي 

  

 (همان)

ــود او محمــول شــد  ــن ب   حامــل دی
 ــ ــان پ ــون فرم ــا کن ــاهت   ذیرفتی ز ش

  

ــد      ــول ش ــد او مقب ــان ب ــل فرم   قاب
  بعد ازیـن فرمـان رسـاند بـر سـپاه     
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)1/67(همان:    

  همچو کرخی تو بحق مشـغول شـو  

  

ــو      ــول ش ــب مقب ــول او طل ــو قب   ت

  

)204: 1345عطار، (  
هـاي مقـام قـابلی    از ویژگـیِ » استدلال«هاي اصلی مقام مقبولی واز ویژگی» الهام«

 و استدلال از خودآگاهی؛ لذا عطار از قول کندمی حکایت است. الهام از ناخودآگاهی
 بـی  کـه  سـاختن  استدلال و مقبولانست اوصاف از الهام: «کندمی نقل )ع( صادق امام
  )1/14: 1905(عطار، » راندگان. علامت از بوذ الهام

    محمول و حامل -5-5
 ـ   ۀ بعـد  عاشق تا در مسیر سلوك است، حامل وظایف و تکالیف اسـت؛ امـا در مرحل

. ایـن تعبیـر،   گیـرد مـی  دوش بـر تکـالیف او را   شود. از این پس معشوقمحمول می
 حامل«و » ترا گرداند محمول حاملی«و دو عبارت » کودك و بابا«یادآورِ همان تمثیلِ 

. در جـاي  شـد  اشـاره به ایـن نکتـه    5-4است که در بخش » شد محمول او بود دین
دانـد و خـواب را   ی را همان حضورِ حسی مـی دیگر از مثنوي، مولوي از سویی حامل

شمارد. خـواب  ترین عناصرِ معرفتی در عرفان است، از شرایط محمولی میکه از مهم
حواس، سالک سعۀ وجـودي یافتـه و    شدنِ تعطیلهایی است که با از جمله موقعیت
  شود:محمول حق می

 ــدگفتـــه» أرض االله واســـع«آنـــک   انـ
  دل نگــردد تنــگ زان عرصــۀ فــراخ   
ــون    ــت را کن ــر حواس ــو م ــاملی ت   ح
  چونک محمولی نه حامل وقت خـواب 

ــنی ــواب را  چاش ــال خ ــو ح   اي دان ت

  

ــه   ــهعرصـ ــا دررفتـ ــداي دان کاولیـ   انـ
ــا نگــردد خشــک  ــر آنج ــاخنخــلِ ت   ش

ــی  ــده م ــد و مان ــرنگونکنُ ــوي و س   ش
  ماندگی رفت و شدي بی رنـج و تـاب  
ــا   ــال اولیــ ــولیِ حــ ــیشِ محمــ   پــ

  

)1/196: 1925، مولوي(  
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کرانِ حفظ الهی است و از تکلیـف و بـارِ خودآگـاهی    رق در دریاي بیمحمول، غ
   :است وارسته

لنــاهمــرّ و بــس   او حم بــود فــی الب  

  

  آنک محمولست در بحـر اوسـت کـس     

  

)5/83همان: (  
 سالک مجذوب و مجذوب سالک -5-6

مختص اوصاف دو نوع پیر در طریقت صوفیه است. سـالک   اصل دراین دو اصطلاح 
ها، صلاحیت ارشـاد  ها و گردنهدر طریق و آشنایی با گریوه شدن مجرب، با مجذوب

؛ اما مجـذوبِ سـالک بـا جذبـۀ الهـی بـه انتهـا رسـیده و لـذا          است یافتهو راهنمایی 
صلاحیت راهنمایی ندارد. با این حال گاهی براي بیان دو موقعیت مورد نظـر هـر دو   

همان حامل، حـافظ و قابـل اسـت و    . سالک مجذوب است رفته کار بهاصطلاح  نیز 
  مجذوبِ سالک همان محمول، محفوظ و مقبول. 

  نتیجه
. در ایـن  شـود آغاز مـی » تعاشق«اي افتادنی است که در نخستین مرتبه با عشق، واقعه

. بیان عاشقانۀ صـوفی  دارد وجودمرتبه بین عاشق و معشوق دوگانگی و افتراق کامل 
حاصل است؛ زیرا معشوق با آزمندي، این ان و غالباً بیامدر این مرتبه، مویه و نالۀ بی

تنـور عشـقِ عاشـق     شـدن  گـرم و موجـب   گیـرد می نادیدهقراري را همه زاري و بی
شود. ویژگی اساسی این مرحلۀ پر سوز و گداز همانا فراق است. در مرحلـۀ دوم،  می

، ایـن بـار   نیازِ عاشـق و نـازِ معشـوق    کردن دگرگونگشاید و با عشق مسیر نویی می
شود و او که مطلـوب  جست، خود جسته میکند. او که میمعشوق را اسیر عاشق می

 ریزدمی هم درشود. در این موقعیت معکوس، زبان و بیان قرار میبود، خود طالب بی
رسـد. بیشـترین   که سـخن از کـدام جانـب بـه گـوش مـی       شودنمی معلومو چندان 

و شـرایط بـراي    یابـد مـی  ظهوردر این مرتبه   شطحیات و شور و هیجانات عاشقانه
هـر دو در   شـدن  غرقورود به مرتبۀ سوم (نهایی)؛ یعنی وحدت عاشق و معشوق و 
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وحـدت  «و یـا  » اتحاد «. صوفیه از این مرتبۀ نهایی غالباً با مفهوم شودمی فراهمعشق  

  .  کنندمی یاد» یکتایی»/«محض
  

  نوشتپی
  . با یاي مصدري بخوانید.1
  با یاي مصدري بخوانید.. 2
 سایۀ معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد/ ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. به قول خواجه: 3
  )420: 1362حافظ، (
  . کنیزك.4
است؛ او معتقد است: آزمندي مردم را بـه   آورو فارابی شگفت سیناابنخلدون دربارة . داوري ابن5

که آن امري محال است اظهارنظر فیلسوفان در این باره انگیخته درحالیممارست در صنعت کیمیا بر
مربوط است؛ چنانکه فارابی چون فیلسوف فقیر و  هاآنبا فلسفه ارتباطی ندارد؛ بلکه به زندگی خود 

سینا چون خود بیابد؛ ولی ابن شدن توانگرتا راهی براي  کرد تأییدنوایی بود، امکان کیمیاگري را بی
  )449: 1413خلدون، توانگر بود، منکر امکان کیمیاگري شد. (ابنوزیري 

  .1375؛ سحابی، 1381. براي آگاهی بیشتر از دیدگاه قرآن کریم دربارة خلقت ن.ك. طباطبایی، 6
  شوند.متوسل می» قرب نوافل«. صوفیه براي این مضمون به حدیث 7
: صـوفی نـه آن   »وفی غیـر المخلـوق  الص ـ«. اصل این سخن گویا از شیخ ابوالحسن خرقانی است: 8

است که بیاید و برود و بگوید و ببیند و بشنود بخورد و بخسـبد. صـوفی صـفتی اسـت از صـفات      
بوده اسـت. مولـوي  بـه ایـن      تفسیر خرقانی طی قرون بعدي پیوسته مورد بحث و این شطحِ». حق

نیسـت/ ور بـود    گوید: گفت قائـل در جهـان درویـش   ست و میا شطح غامضِ خرقانی توجه کرده
  )3/209 :1925آن درویش نیست (مولوي ،  درویش

  
  منابع

 .ۀالعلمی الکتب ، بیروت، دارمقدمه ، )ق. 1413خلدون، عبدالرحمن، ( ابن ـ

 قلـم  بـه  پرنـدگان  داسـتان  از روایـت  هنر، سه مثابۀ به کیمیاگري مفهوم«، )1388احمدي، ویدا، ( ـ
  .129 هنر، خرداد، ش اهم ، کتاب»عطار و غزالی سینا، محمدابن
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  .نفیسی، تهران، امیرکبیر سعید تصحیح ، کلیات، با)1340ابوالحسن، ( الدیناوحدي، رکن ـ
 اعلاخـان  ، تصـحیح )الشباب فاتحۀ( اول ، دیوان، جلد)الف 1378احمد، ( بن جامی، عبدالرحمن ـ

  .میراث ۀمکتوب، آین میراث نشر ایرانی، دفتر مطالعات ، تهران، مرکز1 زاد، چافصح
دادعلیشا،  جابلقا اول، تصحیح اورنگ، جلد هفت ، مثنوي)ب 1378، (________________ ـ

 نشـر  ایرانـی، دفتـر   مطالعات ، تهران، مرکز1 تربیت، چ احمد حسین و احراري جانفدا، ظاهر اصغر
  .میراث مکتوب، آینۀ میراث

 اعلاخــان صــحیحدوم، ت اورنــگ، جلــد هفــت ، مثنــوي)ج 1378، (________________ ـــ
 مکتوب، آینـۀ  میراث نشر ایرانی، دفتر مطالعات ، تهران، مرکز1 تربیت، چ احمد حسین و زادافصح
  .میراث

 ، مجلۀ»اسلامی تمدن انحطاط باب در خلدونابن دیدگاه بر ايمقدمه«، )1385جعفرزاده، یوسف، ( ـ
  .اسلامی، زمستان، ش تمدن و تاریخ

 اول، چ خانلري، جلد ناتل پرویز توضیح و تصحیح ، دیوان، به)1362محمد، ( الدینحافظ، شمس ـ
  .، تهران، خوارزمی2
  .، تهران، انتشار2 قرآن، چ بیان در انسان ، خلقت)1375سحابی، یداالله، ( ـ
  .، تهران، امیرکبیر5 فروغی، چ محمدعلی اهتمام ، کلیات، به)1365عبداالله، ( بن سعدي، مصلح ـ
 خانقـاه  ، انتشـارات 3 نـوربخش، چ  جـواد  سـعی  اشـعار، بـه   ، کلیات)2535(ولی،  االلهنعمت شاه ـ

  .اللهینعمت
، 3 لاریجـانی، چ  آملـی  صـادق  يانجام، ترجمه تا آغاز از ، انسان)1381طباطبائی، محمدحسین، ( ـ

  .تهران، الزهرا
  .ییسنا ، کتابخانۀ4 نفیسی، چ سعید کوشش ، کلیات، به)تاابراهیم، (بی عراقی، فخرالدین ـ
جلـد،   نیکلسـون، دو  الـن  رنولـد  الأولیا، تصحیح ، تذکرة)1907-1905ابراهیم، ( بن عطار، محمد ـ

  .بریل لیدن، مطبعۀ
خوشـنویس،   احمـد  الاسـرار، تصـحیح   مظهـر  و العجایب ، مظهر)1345، (_____________ ـ

  .سنایی کتابخانۀ
 افشـاري، بـا   مهـران  و مـداینی  مهـدي  تصحیح و سعی ، دیوان، به)1392، (_____________ ـ

  .چرخ ، تهران، نشر1 امامی، چ علیرضا نظارت و همکاري
نشـر الکترونیکـی کتابخانـه    بیان الارشاد یا مفتـاح الاراده،  تا)، ، (بی__________________-

http://pdf.tarikhma.ir 
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  مطالعات عرفانی    
  شمـاره بیست و سوم

 38      95بهار و تابستان  
 نیکلسون، لیـدن، مطبعـۀ   الین رینولد معنوي، تصحیح ، مثنوي)1925محمد، ( الدینمولوي، جلال ـ 
  .بریل

قونیه، توضیحات،  يتبریزي، نسخه شمس کبیر، کلّیات ، دیوان)1386، (_______________ ـ
  .فرهنگی مفاخر و آثار ، تهران، انجمن1 جلد، چ ، سبحانی، دو هـ توفیق الابیاتکشف و فهرست

، 1 عابـدي، چ  محمـود  المحجوب، تصـحیح ، کشف)1383عثمان، ( بن علی هجویري، ابوالحسن ـ
  .تهران، سروش

 خـرداد، ش  و فنون، اردیبهشـت  و علوم ، ماه»زنده موجودات تکامل«، )1391یغمایی، ابوتراب، ( ـ
  .62 و 61
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